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روابط بین الملل؛ تقابل دو فرانظریه جریان اصلي و اسلام
)با مطالعه صورت بندي برنامة پژوهشي اسلام گرایانه بر شکل گیري هویت ایران 

در ساخت نظام بین الملل(
رضا رحمتي1

تاریخ دریافت: 90/1/28                     تاریخ پذیرش نهایی: 90/3/9

چکیده:
مسئله هژموني در رشته روابط بین الملل به خصوص در جريان اصلي اين رشته يعنی 
نو واقع گرايی و نولیبرالیسم و تأكید بر اصول معرفت شناختي و هستي شناختي خاص 
كه بسترهاي شکل گیري آن غرب سیاسي بوده است، در انقلاب و جمهوري اسلامي 
به عنوان الگوي ضد هژمون، جلوه هاي ديگري به  خود گرفته و مي گیرد. تلاش و 
تأكید بر ارائه الگو و دستگاه مستقل پژوهشي با استقلال كامل از ديگر مدل ها در 
علوم اجتماعي و روابط بین الملل معرف عملکرد اسلام گرايانه اين مدل است. سؤال 
و  اسلام گرايانه  پژوهشي  الگوي  معرفت شناختي  اصول  كه  است  اين  مقاله  اصلي 
نقش انقلاب و جمهوري اسلامي ايران در اين برنامه پژوهشي چیست؟ طبق فرضیه 
برنامه  معرفت شناختي  اصول  انسان محوري  و  خداگرايي  عقیده محوري،  مقاله، 
پژوهشي اسلام گرا هستند و هويت واحد سیاسي كه بر مبناي اين برنامه پژوهشي 
بنا شده باشد، هويتي تجديدنظرطلب بوده و هست، و نگاه امنیتي اين واحد سیاسي 

به ساخت نظام بین الملل نگاهي هويت محور است. 

واژگان کلیدي
ضد  اسلام گرايانه،  معرفت شناسي  نولیبرالیسم،  واقع گرايی،  نو  بین الملل،  روابط 

هژمون

1. كارشناس ارشد روابط بین الملل
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مقدمه
از  ابعاد مهم هر رشته علمي نظريه هايي هستند كه به عنوان مجموعه اي  از 
مفاهیم در قالب گزاره هايي براي تبیین و تفسیر جهان بیان مي شوند. آنچه به 
برنامه پژوهشي اين نظريات شکل مي دهد، هسته مركزي و كمربند محافظ 
آنهاست(Lakatos, 1970). روابط بین الملل، به عنوان يکي از گرايش هاي علوم اجتماعي، 
متأثر از برنامه پژوهشي خاص خود است. بخش اصلي اين رشته را جريان اصلي 
آن شکل مي دهد كه دو نظريه نوواقع گرايي و نولیبرالیسم در آن جاي گرفته اند. 
مستقل  روش شناختي  و  هستي شناختي  معرفت شناختي،  اصول  واجدِ  برنامه  اين 
است. اصول معرفت شناختي اين برنامه در كشوري كه خاستگاه تمامِ جريان ها و 
علوم را در جهان بیني و ايدئولوژي خود مي بیند، به گونه اي نامرسوم نسبت به نظم 
هژمون گرايانه آن بررسي مي شود. ايران اسلامي كه به عنوان تنها كشور داعیه دار 
مباني  مطابق  است،  مطرح  اسلام گرايانه  پژوهشي  برنامه  و  نظريه پردازي  دستگاه 
)نگاه سلبي( و مخالف هژموني علم در  با رويکردي تجديدنظرطلبانه  برنامه خود 
علوم اجتماعي و روابط بین الملل، به اصول معرفت شناختي معتقد است كه مباني 
جريان اصلي روابط بین الملل )به عنوان جريان هژمون روابط بین الملل( را  زير سؤال 

مي برد و براي آن آلترناتیوهايي ارائه مي دهد. 
يا  برنامه پژوهشي  اين است كه  اين مسئله، سؤال پژوهش حاضر  به  توجه  با 
دستگاه نظريه پردازي اسلام گرايانه در مورد علوم اجتماعي )به طور عام( و روابط 

بین الملل )به  طور خاص( چیست؟
دستگاه  كه  بود  خواهد  اين  حاضر  پژوهش  فرضیه  سؤال،  اين  به  پاسخ  در 
نظريه پردازي اسلام گرايانه واجد اصول معرفت شناختي خاص خويش است. ديگر 
اينکه اين اصول در مخالفت با جريان اصلي است. سوم، اين نگاه معرفت شناسانه از 
يک سو، مبناي عمل واحدي سیاسي به نام نظام جمهوري اسلامي ايران در ساخت 
نظام بین الملل قرار گرفته و از سوي ديگر، براي مخالفت با جريان اصلي1 به كار 

رفته است. 
لذا روش پژوهش حاضر توصیفي - تحلیلي و ترتیب سازماندهي تحقیق به شرح 
زير است: در گفتار نخست دستگاه نظريه پردازي خردگرا )جريان اصلي( و در گفتار 
مي دهیم.  توضیح  را  اسلام گرا  نظريه پردازي  دستگاه  معرفت شناختي  اصول  دوم، 
در گفتار سوم به برنامه پژوهشي اسلام گرايانه و تأثیر آن در شکل گیري ايران به 
عنوان يک واحد سیاسي در ساخت نظام بین الملل توجه مي كنیم. در گفتار چهارم 
1. Mainstream Approach
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جمهوري اسلامی ايران را به عنوان تنها مدافع اين برنامه پژوهشي مورد بررسي 
به  استدلال خود  بازتعريف  نتیجه گیري ضمن  يک  نهايت طي  در  مي دهیم.  قرار 

جمع بندي پژوهش خواهیم پرداخت. 

گفتار نخست، دستگاه نظريه پردازي خردگرايانه در روابط بين الملل
از ابعاد مهم هر رشته علمي نظريه هايي هستند كه به عنوان مجموعه اي از مفاهیم 
در قالب گزاره هايي براي تبیین و تفسیر جهان به كار مي روند. نظريه ها در معنايي 
پژوهشي(Lakatos, 1970) شکل مي دهند  برنامه  يا   )1369 )كوهن،  پارادايم ها  به  كلان 
كه به تعبیري، جهاني خاص را مي سازند و نیز پژوهش درون رشته هاي علمي را 
امکان پذير مي كنند )مشیرزاده، ص 1(. علوم اجتماعي به عنوان بسترِ نظريه پردازي متأثر 
از برنامه پژوهشي است؛ از واقع گرايي علمي در علوم اجتماعي گرفته تا اثبات گرايي، 
علم گرايي و تجربه گرايي هر كدام به نحوي بر علوم اجتماعي تأثیر گذاشته اند. روابط 
بین الملل نیز به عنوان يکي از شاخه هاي علوم اجتماعي از اين برنامه پژوهشي تأثیر 
پذيرفته است. روابط بین الملل، مانند ساير رشته هاي علمي، نظريه خاص خود را 
دارد. بخش مهم اين نظريه متعلق به جريان اصلي اين رشته يعني خردگرايانه است 
و معمولاً نوواقع گرايي و نولیبرالیسم را نمايندگان اصلي اين جريان قلمداد مي كنند. 
از آنجا كه اختلاف هاي میان نوواقع گرايي و نولیبرالیسم در حال حاضر محدود به 
اختلاف هاي تجربي(Waever, 1997) است، مي توان گفت در كل خردگرايي برنامه اي 
پژوهشي است كه بر مباني خاص معرفت شناختي، هستي شناختي و روش شناختي 
استوار است و در عین حال، حوزه هاي موضوعي خاص را در برمي گیرد يا دست كم 
جمله  از  نظري،  جريان  هر  در  است.  مناسب تر  خاص  موضوعي  حوزه هاي  براي 
خردگرايي، مباني خاصي وجود دارد كه پژوهش را هدايت مي كند. از سوي ديگر، 
آن  براساس  مي توان  كه  را  موضوعاتي  بیش  و  كم  نظريه  هر  محتوايي  حوزه هاي 

نظريه را مورد بررسي قرار داد، مشخص مي سازند )مشیرزاده، بي تا: 2-3(.
كه  بین الملل  روابط  در  اصلي  جريان  نمايندگان  شد،  گفته  كه  همان طور 
خردگرا1 نامیده مي شوند، نوواقع گرايي و نولیبرالیسم2 هستند. صرف نظر از نوع نگاه 
هستي شناسانه و معرفت شناسانه اين برنامه  پژوهشي كه برخاسته از نگاه علم گرايانه 
1. خردگرايي كنشگران و پذيرش برداشتي ماهوي از عقلانیت به معني رفتاري است كه مي توان به شکلي »عیني« درباره 
نولیبرال ها و حتي  نیز  نوواقع گرايان، و  اين وجه اشتراک واقع گرايان و  با وضعیت و موقعیت قضاوت كرد.  سازگاري آن 

لیبرال هاي ترقي انگار بوده است. )Keohen, 1988، به نقل از مشیرزاده، بي تا: 4(
2. با وجود شباهت هاي انکارناپذير میان نولیبرالیسم و نوواقع گرايي از نظر مباني فرانظري و به  طور خاص با توجه به اينکه 
 ،)Weaver, 1977; Ruggie, 1998: 8 :نولیبرالیسم مفروضات هستي شناختي اصلي نوواقع گرايي را پذيرفته است )رک
اين  دو از لحاظ محتوايي و نگاهي كه به ابعاد مختلف روابط بین الملل دارند با هم متفاوت ا ند. به يک اعتبار مي توان گفت 
اختلاف اصلي میان اين  دو در حال حاضر به بیان ويور )1977( جنبه تجربي دارد و بايد با پژوهش هاي تجربي مشخص 

شود كه دامنه صدق گزاره هاي هر يک و شرايط صدق شان چیست )مشیرزاده، ص 4(.
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و اثبات گرايانه آنهاست و در ذيل به تفصیل به آن خواهیم پرداخت، آنچه در اينجا 
نظريه پردازان  رويکرد  برابر  در  يادشده  جريان  است،  توجه  شايان  و  دارد  اهمیت 
كلاسیک مثل كار و مورگنتا قرار گرفته است و بسیاري معتقدند آنچه امروز جريان 
اصلي يا خردگرا در روابط بین الملل نامیده مي شود، پاسخي به فشارهاي رفتارگرايي 
يعني  بین الملل  روابط  مهم  محتوايي  جريان  در  شدن  علمي  براي  علم گرايي  يا 
مباحث  واجد  پژوهشي  برنامه  هر   .)1384 )مشیرزاده،  است  لیبرالیسم  و  واقع گرايي 
فرانظري و نظري به عنوان شاكله آن برنامه است. خردگرايي نیز به عنوان جريان 
اصلي روابط بین الملل مباحث نظري و فرانظري دارد كه در ذيل به اهمیت مباحث 

فرانظري اين دستگاه اشاره مي كنیم. 

برنامه  هستي شناختي(  و  معرفت شناختي  )اصول  فرانظري  مباحث   .1
پژوهشي خردگرا

فرانظريه بین المللي به بیان نیوفلد (Neufeld, 1994، به نقل از مشیرزاده، 1384: 7( »حوزه اي 
فرعي از روابط بین الملل است كه مي كوشد پاسخ دهد كه چه چیزي به يک نظريه 
خوب شکل مي دهد«. همان گونه كه معناي واقعیت وابسته به نظريه هاست، نظريه نیز 
به بازانديشي فرانظري وابسته است تا كفايت آن تضمین شود. در نتیجه، هم اكنون 
مباحث و مناظرات در روابط بین الملل علاوه بر مناظرات محتوايي مباحث فرانظري 
از اختلاف نظرها در حوزه  را نیز شامل مي شود، زيرا مشخص شده است بسیاري 
محتوايي به اين علت است كه نظريه ها چه سؤال هايي را مهم يا مشروع مي دانند 
و اين مسئله به ريشه هاي هستي شناختي )شرحي عام از اينکه چه چیزي وجود 
دارد و چگونه عمل مي كند( )Hollis and Smith, 1996: 112، به نقل از مشیرزاده، 1384: 7( و 
معرفت شناختي )كه نشان مي دهد ما چگونه مي توانیم از طريق روش شناسي هاي 
خاص بدانیم( مباحث آنها مربوط مي شود. به عبارت ديگر، همه نظريه پردازان به 
شکلي ضمني »تعهدات فرانظري« دارند (Neufeld, 1994: 12، به نقل از مشیرزاده، 1384: 7(.

اصول معرفت شناسانه خردگرايي را علم گرايي و متعاقب آن جدايي سوژه از ابژه، 
جدايي ارزش از واقعیت، تلاش براي نیل به تبیین هاي علي و يافتن قوانین حاكم 

بر حیات بین المللي دربرمي گیرد. 

الف( علم گرايي؛ تجربه گرايي، آزمون پذيري، تكرارپذيري
سواي نگرش روزمره به علم و دستاوردهاي آن كه زندگي بشر را با سهولت و 
آسايش همراه كرده است، آنچه در شرح علم گرايي به آن توجه مي كنیم تأكید 
بر علم به عنوان روشي تجربي شامل جمع آوري واقعیات با مشاهده و آزمايش 
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نوعي شیوه  مدد  به  واقعیات  آن  از  نظريه ها  و  قوانین  استنتاج  و سپس  دقیق، 
منطقي است. بر كتیبه اي بر سردر ساختمان پژوهش هاي علوم اجتماعي دانشگاه 
و  كافي  دانش شما  كنید،  اندازه گیري  نتوانید  است: »اگر  نوشته شده  شیکاگو 
7(. معرفتِ  از چالمرز، 1387:  نقل  به   ،T. S. Kuhn, 1961: 161-163( رضايت بخش نیست« 
يافته هاي  از  دقیق  شیوه اي  به  علمي  نظريه هاي  اثبات شده.  است  معرفتي  علمي 
آنچه  بر  علم  مي شوند.  اخذ  آمده اند،  دست  به  آزمايش  و  مشاهده  با  كه  تجربي 
و سلیقه هاي  عقايد  است.  بنا شده  اينها  امثال  و  كرد  لمس  ديد، شنید،  مي توان 
معرفت  و  است  آفاقي  علم  ندارند.  علم  در  جايي  هیچ  ظني  تخیلات  و  شخصي 
علمي قابل اطمینان است، زيرا به طور آفاقي اثبات شده است. چالمرز نیز اين گونه 
اظهارات را گوهرِ تلقيِ متداول معاصر از معرفت علمي مي داند )چالمرز، 1387: 13(. 
گزاره هاي  با  علمي  تئوري  است.  تجربي  داوري  با  علم  علمیت  منظر،  اين  از 
مشاهده اي صادق ابطال مي شود، نه با گزاره هاي ارزشي. در اين معنا اگر عالم 
اجتماعي در مقام داوري به صورت تجربي رفتار كند، علیت علم اجتماعي حفظ 

مي شود )ساعي، 1387: 15(.
است  كه  اين  به  خردگرايان  نگاه  چیست،  اجتماعي  جهان  كه  باره  اين  در 
موجوديت هاي اجتماعي اعم از ساختارها و كنش ها هم از نظر وجودي و هم از نظر 
عملکرد مستقل از برداشت ها و فهم انسان ها وجود دارند و بنیادي ترين واقعیت مورد 
بررسي در مطالعات را واقعیات مادي قابل مشاهده تشکیل مي دهند )مشیرزاده، 1384: 8(.

نیز  قابل مشاهده و آزمون است، تکرارپذير  آنچه در جهان تجربي   هم چنین 
هست. به عبارتي، توانايي مشاهده در تاريخي بودن نیست بلکه در تکرار است. از 
اين نظر، تاريخ آزمايشگاه بشر محسوب مي شود و در اين آزمايشگاه مشاهدات دائماً 
در حال تکرارند. از اين رو، توجه و نگاه اين برنامه به سوي نگاه زمانمند و مکانمند 

و به عبارتي، در بستر زمان و مکان شکل گرفتن است. 

ب( جدايي سوژه از ابژه
علم گرايي و سنت تجربه گراي آن قائل به جدايي فاعل شناسا و موضوع شناسايي 
وجود  ذهن  از  همه جداي  تجربي  گزاره هاي  است  معتقد  ديگر،  عبارت  به  است. 
خارجي دارند و تنها تصويري از آنها در ذهن شکل مي گیرد. از نظر آدورنو، فلسفه 
مدرن از تمايز میان سوژه و ابژه آغاز مي شود. سوژه مي تواند به يک فاعل، براي 
نمونه، به يک آدم برگردد يا به فاعلي اجتماعي كه مستقل از هر فرد باشد، هم چون 
مربوط  آينده« طرح كرد،  متافیزيک  بر  »آگاهي در كل« كه كانت در »درآمدي 
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شود. ابژه مي تواند به دنیاي طبیعي يا به جنبه هايي از آن برگردد. ذهني است كه 
مي تواند از راه هاي گوناگون از جمله تجربه هاي حسي چیزهاي بیرون خود يا خود 

را هم چون چیزي بشناسد )فولادفر، 1389(.

ج( جدايي ارزش از واقعيت
پیرو جدايي ذهن و عین، علم گرايان به تفکیک ارزش از واقعیت معتقدند. علم از 
آن حیث كه جزء معرفت درجه اول است، و موضوع واقعیت ها و روش داوري آن 
نیز تجربه است )ساعي، 1387: 18(. به عبارت ديگر، معرفت علمي نوعي دانش است 
كه گزاره هاي آن ابطال پذير و داور آن تجربه است )همان، ص 22(. اما علم با ارزش، 
و  بايدها  داورِ  ارزش  زيرا در  دارد،  فراواني  افتراق  است،  نبايد  و  بايد  كه مجموعه 
نبايدها فرد است نه تجربه. در اينجا فرد گزاره اي را درست و گزاره اي را نادرست 
تلقي مي كند. ابطال پذيري شرطي مهم براي آزمون پذيري گزاره هاي علمي است، 

در حالي كه در ارزش چیزي ابطال پذير نیست و همه چیز مسجل است. 
هستي شناختي  اصول  پژوهشي  برنامه  هر  معرفت شناسي،  اصول  بر  علاوه 
نیز دارد. يکي از اصول هستي شناسانه خردگرايي سرشت كنشگران است كه 
از يک منظر، سنتي و متعارف در علوم اجتماعي اند و اين ساختارهاي مادي به 
كنش ها و كنشگران شکل مي دهند و اين هويت ها كم و بیش ثابت و يکسان 

تلقي مي شوند )مشیرزاده، 1384: 9(. 
وجوه  از  و...  بین الملل1  نظام  ساختار  به  نگاه  دولت  دانستن  كنشگر  لزوم 
میان  شباهت هاي  وجود  با  البته  است.  ديدگاه  اين  ديگر  هستي شناسانه   توجه 
دو نحله نوواقع گرايي و نولیبرالیسم در برنامه پژوهشي خردگرا، اين  دو به لحاظ 
هستي شناختي با هم تفاوت هايي دارند كه عبارت اند از: تمايز در سطح كنشگران، 
فرآيندهاي نظام بین الملل، حوزه هاي موضوعي و خصوصیات و تغییرات در سطح 

نظام بین الملل كه به دلیل دوري از پراكندگي به آن نمي پردازيم.
هستي شناختي  و  معرفت شناختي  اصول  به  توجه  با  خردگرايانه  نگاه  اين 
خاص خود مجموعه اي از مبادي را در مبناي كار خود قرار مي دهد كه با دستگاه 
نظريه پردازي منافات دارد. با توجه به اين مقوله حال به تشريح دستگاه نظريه پردازي 

اسلامي مي پردازيم. 

اصلی ترين  در  قاعده  است  معتقد  منابع. وی  و  قواعد  از  است  عبارت  بین الملل  نظام  تعريف دسلر، ساختار  اساس  بر   .1
مفهومش »دريافت چگونگی عمل كردن يا ادامه دادن تحت شرايط خاص اجتماعی است« )Dessler, 1989: 454، به 

نقل از ستوده، 1389(.
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گفتار دوم، دستگاه نظريه پردازي اسلام گرايانه1در علم
ديني  معرفت  موضوعي  قلمرو  و  اجتماعي  واقعیت هاي  علم  موضوعي  قلمرو 
هستي شناسي است كه بخشي از آن  را واقعیت هاي اجتماعي و مادي شکل مي دهد. 
روش  بر  مبتني  ديني  دانشِ  و  تجربه  روش  بر  مبتني  علمي  دانشِ  اين  حال،  با 
آنها  دستگاه،  دو  اين  معرفت شناسانه  نگاه  سواي   .)18  :1387 )ساعي،  است  وحیاني 
تشريح  با  ادامه  در  كه  دارند  هم  با  عظیم  شکاف هايي  معرفت شناختي  لحاظ  به 
و  انضمامي  مادة  از  دين  جهانِ  پرداخت.  خواهیم  آن  به  اسلامي  معرفت شناسي 
مفهومي كه در بافت واقعیت تجربه مي كنیم پديد مي آيد. نقش هاي جديد، ابعاد 
جديد و سنتزهاي جديد از مفاهیم روح و وجود، تقدير و گناه، نیک بختي و قرباني 
گرفته تا موي روي سر و گنجشک پشت بام همگي اين محتوايِ جهانِ ديني را فرم 

مي دهند )زيمیل، 1388: 230(.
اديان الهي به عنوان راهنماهاي بزرگي كه ادعاي هدايت بشريت و به سر منزل 
رساندن جهان در صورت رعايت اصول خاص را دارند، واجد اصول معرفت شناسانه 
خاص خويش اند كه آنها را از گونه هاي بشربنیادِ هدايت و مقصودگرايي جدا مي كند. 
دين اسلام نیز به عنوان يکي از اديان الهي و آخرينِ دين و كامل ترينِ آنها بايد 
برنامه خاص خود را براي رساندن انسان به سرمنزل مقصود داشته باشد؛ چنان  كه 
خداوند در قرآن مي فرمايند كه قرآن »تبِیانً لکِلِ شَي«، بیان كننده همه چیز است. 
برنامه يا مرام نامه اسلام براي تحلیل امور را قرآن، كتاب مقدس مسلمانان، تشکیل 
است  خاصي  هستي شناختي  و  معرفت شناختي  اصول  داراي  برنامه  اين  مي دهد. 
كه مستقل از ساير برنامه هاست. البته ممکن است اصول مشتركي با اين برنامه ها 
داشته باشد، ولي اين به معناي تبعیت از آنها نیست، بلکه به  اين معناست كه چون 
خاستگاه و نقطه عزيمت اين برنامه ها عقلانیت است، در بسیاري از اصول )به ويژه 
اصول هستي شناسانه( با هم اشتراكاتي وسیع دارند، ولي در بسیاري از اصول )به 
ويژه در خاستگاه معرفت شناسانه( با يکديگر زاويه دارند. شايد بتوان گفت بینش 
اسلامي میان نظرياتي كه در زمینه  ارائه يک برنامه مطرح شده اند، هیچ تعصبي 
به لحاظ تعلق به گزاره اي خاص در حوزه هاي موضوعي خاص )براي مثال، تعصب 
در آرمان گرايي يا واقع گرايي، تجربه گرايي يا قیاس گرايي و...( ندارد. بي ترديد، لزوم 
از ذهن نیست.  برنامه اي مستقل است، دور  اين رهیافت كه اسلام واجد  پذيرش 
كه  را  پژوهشي  برنامه  اين  هستي شناسانه  و  معرفت شناسانه  نگاه  مقدمه،  اين  با 
استفاده شد، متفاوت  از آن  ادبیاتي كه در گفتار پیش  با  استفاده مي شود  اين گفتار  ادبیاتي كه در  ناگفته پیداست   .1
است. دلیل آن تقابلي است كه به لحاظ معرفت شناختي بین اين دو ديدگاه وجود دارد. نگاه به جريان اصلي علم در روابط 
فرانظريه  به  كه  نگاهي  اما  پوزيتويستي مي شود.  ادبیات  از  استفاده  و همین موجب  است  پوزيتويستي  نگاهي  بین الملل 

اسلام هست، نگاهي اسلام گرايانه است، و ادبیات مورد استفاده نیز اسلام گرايانه خواهد بود. 
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جزءِ اصول مباحث فرانظري است، با مقايسه با برنامه پژوهشي خردگرا به عنوان 
رويکرد هژمون در نظريه علوم اجتماعي در مباحث فرانظري علم اجتماعي و به طور 

اختصاصي تر نظريه روابط بین الملل بررسي، واكاوي و تحلیل مي كنیم. 
و  معرفت شناسي  جهت  دو  از  بايد  فراطبیعي  قضاياي  معناداري  اثبات  براي 

هستي شناسي درباره آنها بحث كرد. 
 از جهت هستي شناسي اگر بپذيريم كه هر موجودي مادي است نقیض آن 
قضاياي  بي معنايي  نیست  موجود  نیست،  مادي  كه  چیزي  »هر  كه  است  اين 
فراطبیعي را نیز بايد بپذيريم. اما اگر به وجودهاي غیرمادي نیز معتقد باشیم، 
ناگزير بايد معیار اثبات )ابطال پذيري( را فراتر از حس و تجربه بدانیم؛ چنان كه 
انحصار معیار اثبات پذيري در حس و تجربه هم به كمک عقل باطل شده است و 
هم به دست وحي. بوعلي در نمط چهارم از اشارات درصدد تبیین نادرستي قضیه 
»هر موجودي مادي است« برآمده است و مي گويد بسیاري از موجودات مادي 

نیستند )ابوعلي سینا، 1379: 2، به نقل از جوادي آملي، 1387: 111(.
اسرائیل  بني  زبان  از  قرآن  ابطال كرده است؛ چنان كه  را  اين قضیه  نیز  وحي 
نقل مي كند كه مي گفتند: »لن نومن لک حتي نر الله جهره«. زماني به تو ايمان 
مي آوريم كه خدايت را آشکارا ببینیم؛ يعني چون خداي تو قابل ديدن نیست و 
چیزي كه قابل ديدن نباشد، باور كردني نیست، به آن ايمان نمي آوريم. هم چنین 
موجود  خدا  اگر  يعني  بنمايان؛  ما  به  آشکارا  را  خدا  الله جهره«.  »ارَنا  مي گفتند: 
است، بايد به چشم مسلح يا غیرمسلح ديده شود. اما خدا در جواب اين گونه مکاتب 
حس گرا فرمود: لا تدركه الابصار و هم يدرک الابصار و هو لطیف الخبیر« )انعام/ 103(  
آگاه  لطیف  او  و  را درمي يابد  ديدگان  اوست كه  و  نمي يابند  را  او  )چشم ها 

است()جوادي آملي، 1387: 112(.
وانگهي تجربه فقط مي تواند قلمرو خود را اثبات كند و بیرون از آن را نمي تواند 
بیماري  اثر عصاره فلان گیاه در درمان فلان  اثبات تجربي  نفي كند. براي مثال، 
نمي تواند اثبات كند كه عصاره گیاهان ديگر در درمان اين بیماري اثر ندارد، زيرا 
زبان تجربه زبان نفي مطلق نیست؛ برخلاف رياضیات كه در آن امر داير بینِ نفي و 
اثبات است و اگر يک طرفِ نقیض اثبات شد، طرف ديگر نفي مي شود و بالعکس؛ 

زيرا اجتماع نقیضین، و ارتفاع نقیضین محال است. 
بنابراين، محدوده علوم تجربي بسته است و فقط توان اثبات محدوده خود يا 

همان محسوسات را دارد نه نفي اموري كه خارج از قلمرو حس است. 
از جهت معرفت شناسي نیز محذور پوزيتويسم كه ناشي از مشکل هستي شناسي 
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آنهاست، مي گويد كه طريق اثبات و ابطال و طريق تحقیق هر چیز فقط حس و 
مادي  اگر موجودي  زيرا  نیست،  اين مدعاي حصرگرايانه صحیح  اما  است.  تجربه 
باشد، طريق معرفت يا اثبات يا نفي آن حس و تجربه است. اما اگر موجودي مجرد 
باشد، طريق معرفت و اثبات و ابطال آن در قلمرو حس و تجربه نمي گنجد. بنابراين، 
راه معرفت و اثبات، منحصر در حس و تجربه نیست و افزون بر آن، راه برهان عقلي 
و بالاتر از آن راه شهود قلبي و عرفاني و نیز برتر از آن دو، راه وحي و كشف و شهودِ 

معصومانه وحي نیز وجود دارد )جوادي آملي، 1387: 113-112(.
بنیان معرفت شناسانه اسلام را منطقِ مركزيت گرايانة خداگرايي، انسان محوري 

و عقیده باوري تشکیل مي دهد. 
1. خداگرایي: منشأ دين خداست. به عبارتي، مبدأ فاعلي دين خدا، مبدأ قابلي 
دين انسان و مبدأ غايي آن ديدار انسان با خداوند است. ساختار داخلي دين نیز 
معصومانه تنظیم شده است تا انسان ها در پرتو آن ساختار به لقاي الهي بار يابند 
)جوادي آملي، 1385: 38(. خداگرايي مکتبي  است فکري كه بر پايه آن خدا قادر به 

انجام هر كاري است و اصل و ريشه هر چیزي به خدا برمي گردد. خداگرايي خدا 
آفريننده همه هستي مي داند و خاستگاه و فرجام همه  چیز معرفي  و  را مالک 
مي كند. در برخي موارد خداگرايي در برابر انسان گرايي قرار داده شده  است. به 
باور خداگرايي، جهان فقط از ماده ساخته نشده  است بلکه چیزي فراتر از جسم و 
ماده و جهاني فراطبیعي وجود دارد. در خداگرايي باور بر اين است كه روح وجود 

دارد )ويکي پديا، 1389(. خداوند مركز تمام برنامه پژوهشي اسلام گراست. 
چون  فیلسوفاني  انديشه هاي  در  كه  آن گونه  انسان محوري  انسان محوري:   .2
آگوست كنت )پدر علوم اجتماعي مدرن( آمده و انسان را محور و مركز همه هستي 
مي داند يا انسان محوري به معناي رَد خدامحوري، به عنوان اساس تمام بینش هاي 
روابط  از جمله  اجتماعي  روابط  گونه  اساس هر  انسان  بلکه  نیست  اسلام،  مکتب 
بین الملل تلقي مي شود. در بینش اسلامي، انسان آن گونه كه هست و آن گونه كه 
آفريده شده است، در نظر گرفته مي شود؛ يعني تركیبي از نیروهاي خیر و شر كه 
در جدالي تکاملي، آزادي و مسئولیت انسان را در بوته  سخت ترين آزمايش ها قرار 
مي دهد. وظیفه  انسان به عنوان نگهبان خويش، تقويت نیروهاي خیر و پس راندن 
نیروهاي شر است. از اين  رو، نه خوش بیني افراطي رواقیون در مورد انسان پذيرفته 
رئالیسم  افراطي مسیحیان و فرضیه  گناه ذاتي كه نظريه مکتب  بدبیني  نه  است 
ممکن  مي كند،  پیدا  كه  پرورشي  به  بسته  انسان  است.  بنا شده  آن  بر  آمريکايي 
است گاه از فرشتگان برتر شود و گاه از ابلیس بدتر. بنابراين، آنچه به انسان هويت 
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مي دهد، نه نگاه تجربه گرايانه خداناباورانه، بلکه موجوديتي مستقل از اثباتي گرايي، 
به عنوان موجودي فراتجربي است. )بدين معنا كه ضمن استمداد از مضامین تجربي 
و استفاده از گزاره هاي تجربي، در آن محدود نمي شود و آن را يکي از سطوح نگرش 

خود و نه تنها سطح مي داند.(
روابط  زمینه   در  كه  نظرياتي  میان  در  اسلامي  بینش  مکان زدایي:  و  زمان   .3
بین الملل مطرح شده اند، تنها بینشي است كه از زمان و مکان فارغ است. همین امر 
سبب مي شود كه اين نظريه هیچ گاه در مسیر زمان رنگ نبازد و به هیچ وادي هم 
تعلق نداشته باشد. قابلیت طرح اين نظر در هر زمان، مشروط به آن است كه جامعه 
از عقلانیت برخوردار و از هر آنچه رنگ تعصب و تعلق دارد آزاد باشد. در اينجا در 
پیوند مستقیم با عقیده گرايي )يعني مبناي زدودن مرزهاي زماني و مکاني( قرار 

مي گیرد.
به  آنهاست.  عقايد  هم  از  انسان ها  جدايي  ملاک  اسلام  در  عقیده محوري:   .4
عبارت ديگر، آنچه افراد را از هم جدا مي كند مسلمان بودن آنهاست. مسلمانان در 
لواي يک دين، امت محسوب مي شوند و غیرمسلمانان كافران؛ روابط اين دو بر پايه 
همین روابط عقیدتي است. جغرافیا نیز بین اين دو حکم فرماست. ولي به اين دلیل 
كه از زمان رحلت پیامبر )ص( بین مسلمانان جدايي و تفرقه ايجاد شده، مرزهاي 

جغرافیايي آنها را از هم جدا كرده است. 
در  اسلام  كه جهان  نتیجه گرفت  اسلامي مي توان چنین  متون  از  استفاده  با 
صورت عدم احساس خطر مي تواند با بعضي غیرمسلمانان براساس تعهدات طرفین، 
رابطه اي صلح آمیز برقرار سازد كه در آن صورت به اين قسمت از جهان كفر كه با 
اين  جهان اسلام رابطه اي مسالمت آمیز برقرار كرده است، »دارالصلح« مي گويند. 
تقسیم بندي در ابعاد سیاسي نیز مصداق پیدا مي كند. جهان غیرمسلمان را مي توان 
به دو قسمت تقسیم كرد: يکي غیر مسلماناني كه با اسلام سر ستیز ندارند و قصد 
به  دارند  قصد  كه  غیرمسلماناني  ديگر،  و  نمي پرورند  سر  در  را  آن  بردن  بین  از 
كیان اسلام ضربه زنند و به محو آثار و اصول آن بپردازند. در رابطه جهان اسلام با 
غیرمسلمانان دسته  اول مي تواند بر مبناي همزيستي مسالمت آمیز باشد و بین آنها 
دادوستد و مراودات سیاسي و اجتماعي برقرار بماند. چنان كه اين گونه غیرمسلمانان 
در داخل جامعه  اسلامي به سر برند، اصول و آزادي هاي مذهبي آنها رعايت مي شود. 
خداوند هم در قرآن مي فرمايد: از مؤمنان و يهوديان و مسیحیان و صايبین و هر 
پاداشش نزد  باشد  نیکوكاري كرده  ايمان آورده و  كس به خداوند و روز واپسین 
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بر   .)62 )بقره/  اندوهگین مي شوند  نه  و  آنهاست  بر  بیمي  نه  است.  خداوند محفوظ 
همین اساس، در جهان امروز، رابطه  بین كشورهاي اسلامي و غیراسلامي كه قصد 
محو بنیان اسلام را ندارند، مي تواند حسنه و مبتني بر همزيستي مسالمت آمیز باشد 

و اين همان »دارالصلح« است. 
در مورد جهاد هم بايد اشاره كرد كه جهاد مؤسس نوعي راهبرد نظامي و دفاعي 
اسلامي است نه نظريه اي جنگ محور. ديگر اينکه موازين آن به  گونه اي است كه آن 
را مشروط به شروطي ويژه  مي سازد كه ثابت مي كند جهان اسلام پیوسته در جنگي 
علني با تمام جهان كفر قرار ندارد و در نتیجه نمي توان آن را مبناي اين ادعا قرار 
داد كه در بینش اسلامي، جنگ اساس روابط بین الملل تلقي مي شود. آيات قرآن 
نیز ما را در تشخیص اين امر ياري مي كنند. آيه  شريفه  »قاتلوا في سبیل الله الذين 
يقاتلونکم« چنین ادامه مي يابد: »لکن ستم كار نباشید كه خدا ستمکاران را دوست 
ندارد. هر جا مشركین را يافتید، به قتل رسانید و برانید؛ چنان كه آنان شما را راندند 
و فتنه بدتر از قتل است و در مسجدالحرام با آنها قتال نکنید مگر آنها پیش دستي 
كنند. در آن صورت آنها را بکشید و اين است كیفر كافران« )بقره/ 191(. در واقع، 
دستور قرآن كريم مبني بر مجازات و معامله به مثل با كفار است. آيات 89 و 90 
سوره  مباركه  نساء نیز قتل كفار را مشروط به رفتار خصمانه  آنها مي كند: »چنانچه 

دست از جنگ برداشتند، تسلیم شدند و پناه آوردند، از قتل آنها درگذريد«.
در اين آيات دو نکته وجود دارد: يکي اينکه قطع رابطه الزاماً به معني شروع 
جنگ نیست؛ ديگر اينکه دست كم نیمي از اين خوف به توان ايران مربوط است. 
چنان كه كشور با مديريتي ضعیف، مديراني ناصالح و ضعیف النفس و با دانشي اندک 
بلکه شیخ نشین  انگلیس مي رود،  و  از جانب آمريکا  اين خوف  نه  تنها  اداره شود، 
شارجه هم ممکن است در كار ما اخلال و اعمال نفوذ كند. اما اگر كشور به دست 
مديراني خبیر و مسئولاني دل سوز و دستگاه اداري كارآمد اداره شود، چه  بسا از 

ايجاد رابطه با دولت هاي قدرتمند خوفي در كار نباشد. 
نظريه  بین الملل گرايانة  روابط  و  بین الملل گرايانه  نظام  الگوي  ترتیب،  اين  به 
اسلامي الگويي برگرفته از برنامه پژوهشي اسلام گرايانه است و از اين نظر ضمن 
ارائه مباني اسلامي ايجابي، به نگاه سلبي در اين زمینه نیز اشاره مي كند. ما در 
اينجا قبل از تشريح برنامه اسلام گرايانه سعي داريم اين الگوي ايجابي - سلبي را 
بررسي و نقاط اتصال و جدايي آن با جريان اصلي روابط بین الملل را به طور ضمني 

بیان كنیم.
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گفتار سوم، برنامه پژوهشي اسلام گرايانه )به  عنوان مبناي سياست خارجي 
واحد سياسي در ساخت نظام بين الملل(

برنامه  بر  مبتني  الگوي سیاست خارجي  به مبحث شاخص هاي  پرداختن  از  قبل 
پژوهشي اسلام گرايانه كه در اينجا از آن به عنوان الگوي »سیاست تعاملي ضد نظام 
سلطه« ياد مي كنیم، بايد گفت تئوري مستقل تئوري ايجابي يا سلبي صرف نیست، 
بلکه تئوري مركب است )هم شاخص هاي ايجاب و هم شاخص هاي سلب را دارد( 
بدان علت كه هم في ذاته و هم در مقابلِ غیر وجود دارد. تئوري معرف ما هم ذاتاً 
تئوري دولتي مستقل است و هم در مقابلِ نظم حاكم بر نظام ناعادلانه بین الملل 
ايجاب و شقوق متغیر آن را  اين تئوري را شاخص هاي  ثابت  متغیر است. شقوق 

شاخص هاي سلبي نامیده ايم.1
با توجه به اين ديدگاه توصیفي  ـتحلیلي و همان طور كه براي معرفي هر الگويي 
نیاز به اولويت بندي شاخص هاي آن هست، ما شاخص ها و صور انضمامي اين الگو 
را مورد واكاوي قرار خواهیم داد. اين شاخص ها و صور انضمامي متشکل از دو بعد 
ايجابي و سلبي هستند. فصول ثابت يا ايجابي اين الگو عبارت اند از: نگاه علم گرايانه 
به روابط بین الملل، عدالت رهنموني براي رسیدن به صلح در عرصه بین المللي و... 
مقابل سلطه گري  به ملت ها در  آگاهي بخشي  نیز  الگو  اين  يا سلبي  فصول متغیر 
دولت ها و مقاومت به عنوان آلترناتیوي براي تعامل توأم با تنش زدايي و ديپلماسي 

مقاومت فعال است.

سلطه  نظام  ضد  تعاملي  سیاست  الگوي  )ایجابي(  ف  معرِّ شاخص هاي   .1
)اصول ثابت حاکم بر روابط بین الملل نظام اسلامي(

اسلامي  نظام  خارجي  سیاست  تحلیل  در   )21-28  :1387 آملي،  )جوادي  آملي  جوادي 
معتقد است كه هفت اصل براي رعايت قسط و عدل از ناحیه دولت اسلامي ]كه 
به عبارتي، همان اصول ثابت سیاست تعاملي ضد نظام سلطه محسوب مي شوند[ 
در قبال تمام انسانها كه وي آنها را شاكله روابط بین الملل اسلامي مي نامند مطرح 

است. اين اصول عبارت اند از:
1. برابري و برادري انساني: در اين زمینه وي روايتي از امام علي )ع( نقل مي كند 
كه در سخني با مالک اشتر بیان مي دارند: »وقتي به مصر رسیدي و بر كرسي قدرت 
تکیه كردي، نسبت به احدي گرگ وار رفتار نکن و خوي خون آشامي در تو نباشد، 
خواه نسبت به مسلمان خواه نسبت به كافر؛ زيرا آنها يا مسلمان و برادر ديني تو 

هستند يا غیرمسلمان اند كه در آفرينش، همتاي تو هستند« )نهج البلاغه، نامه 53(.
1. شايان ذكر است در اين خصوص مقاله اي توسط نگارنده در همین فصلنامه با عنوان »سیاست تعاملي ضد نظام سلطه« 

در دست چاپ است. 
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2. عدالت سیاسي: وي معتقد است اسلام نه تنها اجازه نمي دهد كه كسي علیه 
و  كافر  دو  متخاصم كه هر  دو كشور  نمي دهد  اجازه  بلکه  مسلمانان مسلح شود، 

غیرموحدند با خريد سلاح از مسلمین به جنگ خانمان سوز خود ادامه دهند. 
3. عدالت قضايي میان كافران 

4. اصل تلاش براي صلح جهاني و منع اختلاف افکني و جنگ افروزي: وي معتقد 
است امیرمؤمنان)ع( درباره عصر بعثت و رسالت پیامبر)ع( مي فرمايد: »هنگام بعثت 
نبي گرامي مردم زمین از حیث ملیت، ملت و دين گوناگون بودند »و اهل الارض 
ملل متفرقه«. رسول گرامي آنها را حیات بخشید و متحد كرد و هر انساني موظف 
شد از انسان هاي ديگر جدا نشود. اگر هر دو يک دين دارند، بر مدار همان دين 
متحد باشند و اگر دين مشترک ندارند، بر مدار اصول مشترک انساني متحد شوند. 
از جامعه جدا كرده، در واقع  را  اختلاف به سود هیچ كس نیست. كسي كه خود 
خود را از خیر جامعه جدا كرده است و البته جدا شدن او از جامعه شري به جامعه 

نمي رساند« )نهج البلاغه(.
5. عفو و گذشت: انقلاب پیامبر )فتح مکه( براي كشورگشايي نبود. لذا بعد از 
ورود به مکه اعلان عفو عمومي داد و بسیاري از تبهکاران را بخشید. حتي خانه 

ابوسفیان را كه سالیان متمادي علیه اسلام و مسلمین تلاش كرده بود، »بست«. 
6. تقدم ارشاد و هدايت بر خشونت: اولیاي دين تا حد امکان از كشتار و كشتن 
انسان ها )مؤمنین( جلوگیري مي كردند مگر اينکه راه اصلاح و علاج مسدود شود و 

به غده سرطاني تبديل شوند كه چاره اي جز برش و عمل جراحي نیست. 
7. نفي سلطه گري: در اسلام سلطه گري هم چون سلطه پذيري مذموم و ممنوع 
است. ظلم حتي به كافر، بلکه به حیوان هم حرام است. ديني كه اجازه نمي دهد هیچ 
مسلماني به سگي ستم كند، قطعاً اجازه نمي دهد كه به يک انسان ستم شود )همان(.

م )سلبي( الگوي سیاست تعاملي ضد نظام سلطه 2. شاخص هاي مقوِّ
نظام سلطه شاخص هايي  تعاملي ضد  الگوي سیاست  همان طور كه ذكر آن رفت، 
سلبي دارد كه عبارت اند از: عوامل قوام بخش و سازنده. اين الگو در برابر شرايط و 
نظم فعلي حاكم بر نظام بین الملل قرار مي گیرد كه در زير به آنها اشاره خواهیم كرد. 

الف( نگاه واكاوانه به نظريه هاي غالب و علم گرايي حاكم در روابط بين الملل 
)مقاومت در پرتو تفكر علمي( 

بوده  جهان  در  سلطه گران  اردوگاه  سلطه  و  غلبه  عرصه  گذشته  قرن هاي  اگر 
است، ديگر اين به حاشیه رفتگان اند كه داعیه رهبري امور و داشتن حق تعیین 



ت /  سال چهارم / شماره دهم  -  بهار 1390
فصلنامه آفاق امنی

132

سرنوشت خويش دارند. اگر قرن بیستم را قرن خود، جغرافیا و ايدئولوژي، تاريخ، 
فلسفه و نگاه و نگرش خود تعريف مي كردند، قرن بیست و يکم مي رود تجربه اي 
جديد و متفاوت را در اين زمینه آغاز كند. در واقع، دانش تاريخ و جغرافیا و هنر 
برپايه مواضع و موقعیت هاي قدرت سیاسي،  و... درصددند  و فلسفه و سیاست 
اقتصادي و فرهنگي گوناگون و متنوعي كه آنها را صورت بندي كرده است، بنا 
شوند )يزداني و تويسركاني، 1387: 23(. همان گونه كه میشل فوكو بیان مي دارد، روابط 
قالب  در  مي تواند  و  است  برخوردار  تنوع  از  قدرت  مانند  نیز  مقاومت  بدون  قدرت 
راهبردهاي منطقه اي و جهاني تکمیل شود (Foucualt, 1980: 142). بنابراين در مقابل 
روابط مبتني بر قدرت، هزاران داستان جايگزين را مي توان برشمرد كه تاريخ را 
از ديدگاه كساني كه درگیر مقاومت در برابر دولت و كاركرد ژئوپولیتیکي بوده اند، 

شکل مي دهند. 
و  قلمداد  سلطه(  )تحت  مادون  از  يا  پايین  از  مي توان  را  مقاومت ها  اين گونه 
توصیف كرد كه طي آن روابط استعماري، سلطه، ارتش، سیاست و فرهنگِ دولت و 
طبقة نخبه آن به چالش كشیده مي شود. اين نگرش زبانِ حال طبقات تحت سلطه 
را منعکس مي كند كه مملو از مبارزه هاي ضد سلطه گري و مقاومت در برابر نیروي 
جبار دولت ها در سیاست هاي داخلي و خارجي آنهاست. براساس چنین نگرشي، 

صور علم مآبانه كلاسیک متهم مي شوند. 
هدف دانشِ انتقادي اين است كه به مردم نشان دهد جامعه آنها چگونه عمل 
دنیاي  و  كنند  كه مي خواهند عمل  بدان سان  تحولات جامعه خود  در  تا  مي كند 

آينده خود را بهتر بشناسند )يزداني و تويسركاني، 1387: 196-238(.
تحلیل  يعني  عمومي،  چارچوبي  به  نسبت  رويکرد،  اين  قالب  در  انديشه گران 
ترديد  ديده  به  علوم  به  بخشیدن  نظم  براي  استفاده  مورد  جهاني  سیستم هاي 
مي نگرند و به دنبال انديشه هايي هستند تا اظهار كنند دستور العمل هاي كلاسیک 
و  بین الملل  روابط  تئوري هاي  در  راهنمايي  عنوان  به  كه  دارند  را  آن  شايستگي 
نیز  انتقادي  رهیافت  و  گیرند  قرار  بحث  مورد  در سیاست خارجي  سیاست سازي 
و گزينه اي  افشا  را  آن  نقطه ضعف  و  بکشد  نقد  به  را  رهیافت كلاسیک  مي تواند 
به هم  دو  اين  باشد  مطالعه لازم  در روش  بنابراين، شايد  كند.  ارائه  رهايي بخش 

نزديک تر شوند تا بتوانند يکديگر را پوشش دهند و كامل كنند. 
با  از هر چیز  مطالعه رويکردهاي گوناگون مقاومت در قرن بیست  و يکم بیش 
فرآيند جهاني  شدن درهم آمیخته است. جهاني  شدن با طرح يکسان سازي جهاني در 
پي گسترش الگوهاي مشترک مصرف و امیدها و آرزوهاي مشترک به معناي زندگي 
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خوب است. اما حتي اين تعريف عمدتاً غربي از جهاني  شدن در تقابل با گفتمان هايي 
قرار دارد كه به جهاني  شدن هاي معکوس معروف است. جهاني شدن هاي معکوس 
طبق تعريف آنتوني گیدنز، به جهاني شدن هاي از پايین اشاره دارد، يعني از ناحیه 
جهان پیرامون كه در تقابل با تعريف جهاني شدن از بالا و جهان موسوم به جهان 
مركز قرار دارد (Giddens , 1999: 53، به نقل از يزداني و تويسركاني، 1387: 238-196(. جهاني 
شدن از بالا روحیه سلطه گرانه دارد و به گفته مصطفي كمال پاشا، نوعي جهاني 
شدن غارتگرانه است كه با روحیه سلطه صورت مي گیرد Pasha, 2002: 131، به نقل از 
يزداني و تويسركاني، همان(. با اين تفسیرها، مطالعه گفتمان رويکرد انتقادي در محدوده 

اساس،  اين  بر  مي گیرد.  قرار  معکوس  شدن هاي  جهاني   و  رئالیسم  نو  مطالعات 
رويکردهاي انتقادي در اصل، قدرت نگاهي ضد كلاسیک را مورد بحث و بررسي 
قرار مي دهند. اين قدرت مي تواند از سوي نیروهاي تعیین كنندة خارج از حیطه كه 
تاكنون نقش آنها در معادلات بازي ناديده انگاشته شده بود، اعمال شود يا در حال 

شکل گیري باشد1 )يزداني و تويسركاني، 1387: 223(.
 اين نگاه به حاشیه رفته كه ادعاي نقش سازي در پرتو قدرت را براي خود مقوله اي 
دگرپذير  صرفاً  را  خود  ديد  زاويه  كه  نیست  معنا  اين  به  مي كند،  تعريف  انضمامي 
مي داند، بلکه حتي در برخي اوقات و زمینه هاي علمي و تعريف از قدرت به دگرگشت 
معنايي نیز معتقد است و تعريفي از آن ارائه مي دهد كه صرفاً در بستر منازعه جويانه 
بیان  ايوانز  پیتر  پروفسور  كه  همان گونه  نیز  آن  مقاومت  نوع  و  نیست  وستفالیايي 
مي كند، متفاوت با نوع مقاومت گروه ها يا شبه گروه هاي شکل گرفته در قرن بیست و 
يکم است كه فقط به دنبال احیاي منافع گروه خود هستند )ايوانز، 1383: 347(. اين تفکر 
خود را داعیه دار حمايت از ابناي بشر مي داند و در اينجا نوعي تفاوت بین شبکه هاي 
كاستلز  دارد.  وجود  اسلامي  با شبکه هاي  و...(  زاپاتیست ها  )مثل  فراملي  مقاومت 
نیز در كتاب خود صحبت از اعاده حیثیت فرهنگ مي كند و مجلدي از كتاب سه 

جلدي خود را به فرهنگ اختصاص مي دهد )كاستلز، 1384(.
اسلامي خوانده مي شود،  بنیادگرايي  ترتیب،  به همین  و  اسلام سیاسي،  آنچه 
در دو واقعیت عمده ريشه دارد. ريشه عام اين جريان مقابله با سلطه استعماري، 
و ريشه خاص آن عوارض جهاني  شدن است كه پديده سیاسي شدن فرهنگ را 
ايجاد كرده است. توسل به ارزش هاي فرهنگ سنتي براي مقابله با سلطه خارجي 
از همان آغاز ورود استعمار به منطقه شروع شد كه شکل هايي از احیاگري اسلامي 

را به وجود آورد )سیونگ يو، 1387: 495(.
1. براي كسب اطلاعات بیشتر در اين زمینه به آثار فوكو، دردريان و انديشمندان پست مدرن رجوع كنید. 
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ب( آگاهي بخشي
در عصر جهاني شدن ارتباطات و شبکه اي شدنِ سیستم هاي اطلاعاتي، آگاهي بخشي 
كار چندان سختي نیست. به دلیل گستردگي و وابستگي اين شبکه ها به شنوندگان 
شبکه هاي  خود  توسط  آگاهي بخشي  فرآيند  از  قسمتي  خود  حیات  ادامه  براي 
اطلاعاتي سلطه گران اعمال و قسمتي ديگر كه مورد غفلت واقع مي شود، بايد از 

طريق نهضت هاي آگاهي بخشي به مردم منتقل شود. 
 توسعه ارتباطات و دسترسي همه جوامع و آحاد ملت ها به شبکه هاي اطلاعاتي 
سلطه  نظام  يکسويه  القائات  و  تبلیغاتي  سیاست هاي  تأثیر  ادامه  مانع  رسانه اي  و 
ابزارهاي مهم صاحبان  از  بر رسانه هاي جمعي كه در گذشته  انحصار  شده است. 
قدرت و سلطه بود، امروز با گسترش رسانه ها و دسترسي به انبوه اطلاعات و انتقال 
سريع آن از طريق كانال هاي متعدد و غیرانحصاري ماهواره ها و اينترنت عرصه را 
بر انحصارگران رسانه اي چنان محدود كرده است كه بعضاً براي حفظ مشتريان و 
تماشاگران و مستمعین خود بر خلاف میل شان، ناچارند پیام هاي دشمنان شان را 
لحظه به لحظه و به طور زنده براي جهانیان پخش كنند. ترديدي نیست كه آنها 
مايل نیستند سخنانی را كه عموماً نظام سلطه و صاحبان قدرت را مورد حمله قرار 
مجبور  را  آنها  رسانه ها  شنوندگان  و  بینندگان  فشار  ولي  كنند،  پخش  مي دهند، 
مي كند كه الزاماً و به اكراه پیام هاي آنها را به گوش جهانیان برسانند. بدين لحاظ، 
از گسترش آگاهي بخشي است: 1.  تحولاتي در عرصه جهاني رخ داده كه حاكي 
گسترش اسلام به عنوان مکتب مبارزه و منادي برادري، محبت، صلح و دوستي 
افزايش پیوند میان دولت و ملت )توده هاي مردم( در جهان  میان آحاد بشر؛ 2. 
سوم؛ 3. حکومت هاي وابسته به نظام سلطه از سوي مردم تحت فشار بیشتري قرار 
مي گیرند. 4. گسترش مقاومت ملت هاي سلطه ستیز و روي كار آمدن دولت هاي 

مردمي )محمدي، 1387: 60(.

ج( مقاومت آلترناتيوي براي »تعامل توأم با تنش زدايي«
انقلاب اسلامي ايران در حالي وارد چهارمین دهه حیات و پايداري خود مي شود 
كه بر تمام اصول و آرمان هاي خود ايستاده و نمودها و جلوه هاي مختلفي از خود 
برجاي گذاشته است. امروز با گذشت بیش از سي سال از پیروزي انقلاب اسلامي 
وقتي از انقلاب در ايران سخن گفته مي شود، بي درنگ نام انقلاب اسلامي با نفي 
نفي  مي آمیزد.  درهم   جهاني  صهیونیسم  و  آمريکا  امپريالیسم  با  مقابله  و  سلطه 
استمرار  و  است  اسلامي  انقلاب  سیاسي  مباني  و  ارزش ها  منعکس كننده  سلطه 
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استکبارستیزي را در جوهره انقلاب اسلامي و اهداف آن نشان مي دهد. جمهوري 
اسلامي ايران با تکیه بر قدرت عظیم و ظرفیت هاي سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و 
معنوي اسلام، امیدهاي بزرگي نزد ملت هاي خواهان آزادي و رهايي از نظام هاي 
سلطه گر به وجود آورده است. استاد شهید مرتضي مطهري، متفکر بزرگ اسلامي، 
رخدادهاي  جريان  در  را  اسلامي  نهضت  ريشه هاي  اسلامي،  انقلاب  تحلیل  در 
ضمن  خود  مطهري  استاد  است.  داده  قرار  كنکاش  مورد  ايران  گذشته  نیم قرن 
بررسي روند مبارزه ديرينه ملت ايران علیه رژيم شاه، به سیاست هاي استعماري 
انگلیس و سیطره جويي آمريکا در ايران نیز اشاره مي كند و اين موضوع را از عواملي 
برمي شمارد كه موجب شد روند مقابله با سلطه آمريکا و انگلیس در ايران از شتاب 

بیشتري برخوردار شود )مطهري، 1371: 25(.
 جان فوران،1 نويسنده و نظريه پرداز سیاسي - اجتماعي، در تحلیل انگیزه ها و 
ويژگي هاي انقلاب اسلامي ايران مي نويسد: »امام خمیني )ره( به دلیل سازش ناپذيري 
همیشگي و سیاست ضد امپريالیستي اش میان فرهنگ هاي گوناگون دهه 1970 
توانست الگوي موفقي از اسلام مبارز ارائه دهد كه براي گروه هاي مختلف اجتماعي 
جاذبه داشت« )فوران، 1378(. »پس از پیروزي انقلاب اسلامي در ايران، صداي اسلام2 
به عنوان قوي ترين و مطئمن ترين فرياد جهاني علیه نظام ظالمانه حاكمیت استکبار 
اين  )همان(.  بلند شده است«  بین الملل  برپايي عدالت در جامعه و نظام  در جهت 
عدالت نه بر اساس الگو يا پارادايم حاكم بر نظام بین الملل كه خود نقیضي براي 
عدالت در جامعه بین الملل بوده و هست، بلکه بر اساس الگويي صورت بندي شده 
بشريت  دشمنان  لذا  هست.  و  بوده  ملت ها  مجدد  كردن  زنده  درصدد  كه  است 
بیشترين تلاش خود را بر »خاموش كردن صداي اسلام متمركز كرده اند و مواجهه 
نظام جمهوري  و  انقلاب اسلامي  با  آمريکا  و در رأس آن  عالم  قدرت هاي مسلط 
اسلامي ايران به علت اسلام خالص و پیراسته از تحريف هاي ايادي استکبار جهاني 

است« )دري، 1387(.
در واقع، با پیروزي انقلاب اسلامي در ايران سیاست سلطه جويي و به تبع آن، 
جريان صهیونیسم كه بر اساس انديشه استعماري غرب براي سیطره بر جهان اسلام 
و خاورمیانه به  وجود آمد، عملًا با مانعي بزرگ مواجه شد. مشکل اصلي غرب با 
نظام جمهوري اسلامي ايران نگراني از طرحي نوين است كه اسلام و انقلاب ملهم 
از انديشه هاي عدالت خواهانه مکتب اسلام ارائه كرده و نظام ديني ايران پرچم دار 

آن است. 
1. J. Foran 

2. اسلام به عنوان ديني همگاني است كه دستوراتش شامل تمام ابناي بشر مي شود: »و ما ارسلناک الا كافه للناس بشیرا 
و نذيرا« )سبا/  28؛ »قل يا ايها الناس اني رسول الله الیکم جمیعا« )اعراف/ 158(. 
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چنان كه مشاهده مي شود، الگويي كه در سیاست خارجي نقش بسته، ضديت 
تام با نظامي است كه طالب سیطره جويي بر بشريت است. در برخورد با اين نظام 
كه خود را رهبر و دايه مردم و دولت هاي جهان مي داند، نبايد از تعامل استفاده كرد 
و سیاست تنش زدايي امري نقیض محور است، زيرا داعیه دار تنش در اين نظام، 
همین نظام سلطه است، پس عامل رفع تنش و ناامني چگونه مي تواند در محور و 

مدار آن بررسي شود؟ 

د( دولت اسلامي و ديپلماسي مقاومت فزآينده و فعال
دولت اسلامي بر اساس آموزه هاي ديني و نیازها و ضرورت هاي زندگي عصر كنوني 
بايد در ابعاد مختلف سیاسي، فرهنگي و اقتصادي با ساير ملت ها و دولت ها ارتباط 
داشته باشد. اسلام براي اين روابط اصولي را ترسیم مي كند كه از آن جمله اصل نفي 
سلطه پذيري است. طبق اين اصل كه برگرفته از آيات و روايات و سیره معصومان)ع( 
است، حفظ استقلال و عزت اسلامي مسلمانان و نفي هرگونه سلطه در ابعاد مختلف 
ضروري است. البته احتمال دارد كاربرد اين اصل در روابط خارجي در مواردي با 
اصل وفاي به عهد در تزاحم باشد كه به نظر مي رسد هر چند اصل اولیه بر تقدم 
اصل وفاي به عهد است، به طور كلي نمي توان يکي از دو اصل را بر ديگري مقدم 
دانست، بلکه در هر مورد بايد بر اساس مصلحت دولت اسلامي و مسلمانان و قاعده 
اهم و مهم اقدام كرد )ارجیني، 1386: 149(. دولت اسلامي بر اساس آموزه هاي ديني و 
نیز نیازها و ضرورت هاي زندگي عصر كنوني بايد با ساير ملت ها و دولت ها ارتباط 
داشته باشد تا در پرتو روابط بین المللي بتواند پیام الهي را به گوش جهانیان برساند. 
مي شود.  پايه ريزي  عدالت  اساس  بر  دولت ها  ساير  با  اسلامي  دولت  روابط  البته 
اقتضاي اين اصل آن است كه دولت اسلامي با گروه ها و دولت هاي غیرمسلمان كه 
به دولت اسلامي و مسلمانان تعرض نمي كنند و به پیمان خويش پاي بندند، روابطي 
مسالمت آمیز داشته باشد )سوره ممتحنه/ 8-7(. جمهوري اسلامي ايران كه نمونه اي از 
دولت اسلامي به شمار مي رود، بر اساس احترام متقابل با تمام كشورهاي جهان 
و  نیست  ديگر  دولت هاي  بر  يافتن  سلطه  دنبال  به  دلیل،  همین  به  دارد.  رابطه 
سلطه گري و زورگويي را از هیچ قدرتي نمي پذيرد. امام خمیني )ره( اين اصل را در 
روابط خارجي دولت اسلامي چنین تبیین فرموده است: »تمام كشورها اگر احترام 
ما را حفظ كنند، ما هم احترام متقابل را حفظ خواهیم كرد و اگر دولت ها و كشورها 
بخواهند به ما تحمیلي بکنند، از آنها قبول نخواهیم كرد. نه ظلم به ديگران مي كنیم 

نه زير بار ظلم ديگران مي رويم« )امام خمیني، 1378، ج4، 338(.
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گفتار چهارم، انقلاب و نظام اسلامي ايران تنها مدافع برنامه پژوهشي ضد هژمون
برنامة  همان  الگوي  ايران  اسلامي  انقلاب  بین الملل گرايانة  روابط  نگاه  الگويِ 
برخي  كه  همان طور  كرد.  متبلور  را  آن  اسلامي  انقلاب  كه  است  پژوهشي 
است  ممکن  انقلاب  پیامد  مهم ترين  تاريخی،  نظر  »از  معتقدند  نظريه پردازان 
اثبات ظهور مذهب به عنوان يک نیروی مهم سیاسی باشد« )استمپل، 1377: 427(. 
اين الگو داراي اصول معرفت شناسانه و هستي شناسانه است. در تعريف الگو بايد 
ديگر  نمونه های  ساختن  برای  تا  می شود  ساخته  كه  است  چیزی  »الگو  گفت: 
آرمانی  يا  واقعی  است  ممکن  الگوها   .)155  :1373 گهر،  )نیک  گیرد«  قرار  سرمشق 
باشند. »الگوهای آرمانی آن الگوهای رفتاری هستند كه انتظار می رود و الگوهای 
واقعی همان هايي هستند كه اشخاص برآورده می كنند« )همان، ص 166(. با اقتباس 
از اين الگوي اسلام گرايانه، ايران اسلامي نیز مي تواند الگوسازي و تعريف سازي ارائه 
دهد. الگويی كه ايران اسلامی برای دولت ها و ملت های جهان سومی دارد، می تواند 
زمینه ساز الگوی رفتاری و هنجاری جديد باشد. انقلاب ايران مي تواند الگويي برای 
ملل تحت ستم باشد. در ايران اسلامی، نظام حکومتی بر اساس اسلام بنیان شد 
و ايدئولوژی اسلامی مبنای سیاست خارجی آن قرار گرفت. دكمجیان می نويسد: 
»هیچ حکومتی در محیط عربي - اسلامی جز ايران نمی تواند مدعی اساس الهی 

مشروعیت خود شود« )دكمچیان، 1362:268(.
پیامدهاي آن  و  به وقوع پیوست، در مورد علل  انقلاب اسلامي  از زماني كه   
بیشتر حول محور رشته هاي علوم سیاسي، مطالعات  مطالعاتي صورت گرفته كه 
تطبیقي يا تا حدي از منظر رويکرد مطالعات جامعه شناسيِ تاريخي روابط بین الملل 
براي  ما  است.  زده شده  قلم  فرانظري  و  نظري  مباحث  محور  و كمتر حول  بوده 
پرداختن به اين مقوله بايد ديدگاه جمهوري اسلامي را در اين مورد توضیح دهیم. 
از اين ديدگاه چیزي بود كه آن  را در دستگاه نظريه پردازي اسلام گرايانه  بخشي 
تشريح كرديم، بخش هايِ ديگرِ رويکرد تجديدنظرطلبانه كه نگرشِ سلبي1ِ برنامة 

اسلام گرايانه محسوب مي شوند به رويکرد جمهوري اسلامي ايران برمي گردد. 
تحلیل انقلاب اسلامی ايران در سطح كلان نشان می دهد كه انقلاب ايران اساساً 
در تعارض با نظام بین الملل رخ داد و ارزش ها و هنجارهايی را مطرح كرد كه با منافع 
قدرت های حامی حفظ وضع موجود تعارض داشت. برخی از اين ارزش ها عبارت اند 
از: استقلال، آزادی، عدالت، حق تعیین سرنوشت، همبستگی و اتحاد مستضعفان، 
1. در پژوهشي كه نگارنده با عنوان »الگوي سیاست تعاملي ضد نظام سطه« به عنوان الگوي سیاست خارجي جمهوري 
اسلامي ايران انجام داد و در فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي چاپ شد، به مقوله شاخص هاي ايجابي و سلبي پرداخته 
را  سلبي  شاخص هاي  و  نامید  سلطه«  نظام  تعاملي ضد  سیاست  معرِّف  »شاخص هاي  را  ايجابي  شاخص هاي  آنجا  در  و 
م اين الگو« قلمداد كرد. شکل گیري اين شاخص ها زمان مند و مکان مند است و بسته به نوع و تركیب  »شاخص هاي مقوِّ
تعريف  رو  پیش  تهديدهاي  به  بنا  را  آنها  اسلامي  دولت  و  است  متغیر  بین الملل  نظام  در  مستقر  اجتماعي  نظم  ساخت 

مي كند. به عبارت بهتر، قوام بخش همان شاخص ها ايجابي )يا تعريف كننده الگو( هستند. 
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بیداری مسلمانان، حقانیت ملت های محروم، حق طلبی، همکاری، همیاری و از طرف 
پايگاه خارجی،  انحصارطلبی،  زورگويی،  غارتگری،  قدرت طلبی،  علیه  مبارزه  ديگر، 
تجاوز، امپريالیسم، استعمار، جهالت، تفرقه و اختلاف )محسنیان راد، 1375: 303(. ايران 
اسلامی با طرح اين ارزش ها در سیاست خارجی خود، تلاش كرده است افکار عمومی 
ملل محروم و مستضعف جهان سوم را براي تغییر و تحول در نظام بین الملل تحت 

تأثیر قرار دهد و ارزش های مطرح شده را به هنجار تبديل سازد.  
با اين حساب راهبرد استکبارستیزي به عنوان جهت گیري اصلي انقلاب اسلامي 
در عرصه سیاست خارجي بر شالوده  اصول سیاسي و بین المللي اسلام استوار است 

و براي ريشه يابي آن بايد به بررسي در آيات قرآن كريم بپردازيم. 
همان طور كه بیان شد، يکي از مهم ترين موضوعاتي كه در عرصه حاكمیت 
سیاسي در نظام بین الملل از ديرباز مطرح بوده مقوله استقلال يا وابستگي سیاسي 
دولت  تشکیل  و  اسلامي  انقلاب  پیروزي  از  قبل  تا  دولت هاست.  و  حاكمیت ها 
اسلامي، يعني هم زمان با جنگ سرد و نظام دوقطبي، هیچ قدرت سیاسي مدعي 
نبود از استقلال سیاسي برخوردار است. دولت ها ناگزير بودند براي داشتن حق 
حیات سیاسي و حاكمیت يا به بلوک شرق يا به بلوک غرب وابسته باشند. در 
اين میان نهضت امام خمیني)ره( نظام سلطه گرانه باقي مانده از عهدنامه وستفالیا 
افزايش آگاهي  و  بیداري اسلامي  باعث  به چالش كشانده و  به صورت جدي  را 
ملت هاي تحت سلطه در كشورهاي استعمارشده و استعمارزده شده است. ايران 
اسلامي رهبري اردوگاه جديدي از سلطه ستیزان را بر عهده گرفته كه در تقابل با 
نظام سلطه غرب است، به گونه اي كه روابط بین الملل را بر پايه هاي جديد استوار 
آنچه  با  مفهومي  و  لحاظ محتوايي  به  لحاظ ساختاري، چه  به  مي سازد كه چه 
تاكنون در ادبیات علوم سیاسي و روابط بین الملل مطرح بوده، شباهتي نخواهد 
داشت. با توجه به اين تحول مهم و تحولات بعد از آن در اين تز، پارادايم برخورد 

با سلطه مطرح مي شود )محمدي، 1387: 54(. 
 يکي از جلوه هاي عظمت انقلاب اسلامي و تشکیل نظام اسلامي همین بود كه 
با اقتدار كامل، شعار »نه شرقي ـ نه غربي« را سر داد و الگوي نظام حکومتي خود را 
بدون اتکا و تقلید از آموزه هاي غربي و شرقي و با تکیه بر مباني و ارزش هاي ديني 

و ملي بومي طراحي كرد )منصوري، 1387(.
جمهوری اسلامی ايران در سیاست خارجی خود دارای نظام ارزشی برگرفته از 
دستورها و مبانی اسلامی است. اهمیت ارزش ها در اين است كه می تواند مبنای 
بسیاری از رفتارها و ايستارها در سیاست خارجی شود و دلايل و توجیه بسیاری 
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از  از اهداف و كنش ها را در اختیار سیاست گذاران قرار دهد. وقتی تعداد زيادی 
ارزش ها در يک شبکه روابط »علّی« و مرتبط با هم قرار می گیرند، نوعي ارتباط، 
پیوستگی و تقدم و تأخر را نشان می دهند كه در آن صورت صحبت از نظام ارزشی 
می شود )رفیع پور، 1378: 270(. نظام ارزشی موجود در سیاست خارجی ايران مبنای 
با قواعد و  ارزشی در برخی موارد  اين نظام  رفتارهای سیاست خارجی آن است. 
هنجارهای بین المللی سازگاری و همگرايی دارد و در بعضی زمینه ها با آنها تعارض 
پیدا می كند. اگر مهم ترين خصلت سیاست خارجی ايران را در اسلامیت و انقلابی 
بودن آن بدانیم، ايران اسلامی در سیاست خارجی خود رسالت، تعهد و نقشي خاص 

قائل است كه آن را در چالش با ساختار نظام بین الملل قرار می دهد. 

نتيجه گيري
نگاه  و  اسلامي  الگوي  از  برگرفته  كه  فرانظري  و  نظري  مباني  و  اصول  مجموعه 
واكاوانه نسبت به الگوي مسلط علم در علوم اجتماعي است، اساس برنامه پژوهشي 
را صورت بندي كرده است كه در تقابل با برنامه پژوهشي يا رهیافت جريان اصلي 
در روابط بین الملل است. شاخص ها، مؤلفه ها و مضامیني كه نگاه به فرانظريه را در 
علوم اجتماعي و روابط بین الملل متفاوت و همان طور كه گفته شد، در تقابل با نگاه 
اسلام قرار داده است. اين نگاه با جريان اصلي علم در روابط بین الملل مخالف بوده، 
و نه تنها نگاه و زاويه ديد آن را نسبت به علم نمي پذيرد، بلکه براي آن آلترناتیوي 
مجسم مي كند كه همان نگاه اسلام گرايانه است كه با زمان و مکان زدايي، اختلاط 
سوژه و ابژه، انسان محوري و عقیده محوري شاخص سازي شده است و همین، سرآغاز 
نگاه به دستگاه سیاست خارجي واحد سیاسي به نام ايران شده و برداشت اين واحد 
سیاسي از ساخت نظام بین الملل نیز متأثر از نگاه اين كنشگر بوده و هست. اين 
دو مقوله )فرانظريه اسلام، و هويت ايران در ساخت نظام بین الملل( اساس رويکرد 
امنیتِ هويت محورِ ايران را در محیط بین الملل ايجاد كرده است كه خود منبعث از 

شاخص هاي ايجابي و سلبي است. 
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